
 

 

 درس پانصد و هشتاد و سوم

 (2بررسی کیفیت اشتداد و ضعف داشتن جواهر )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
 .و أما المقامُ الرابع

فاعلمَ أنَّ الحکماءَ المتقدمین مثلُ أنباذقُلسُ و أفلاطون و مَن بعدِهما حکموا بأنَّ جواهرَ هذا العالم 
 1الأدنىٰ أظلالٌ لجِواهرِ العالمِ الأعلى.

در جلسۀ قبل راجع به این قضیه در مقام چهارم صحبت شد که مرحوم آخوند فرمودند که در مسئلۀ 
که در ابتدای بحث، مرحوم آخوند طوریجواهر هم اختلاف هست و همانقبول اشدیت و اضعفیت نسبت به 

فرمودند حکماء مشاء قائل به عدم قبول این مسئله هستند و دلیلشان هم این است که جوهر عبارت از حد 
وجودی یک ماهیت است، آن حد خارجی که همان جنس و فصل در مقام ظهور و مقام تعین خارجی است، 

کلیت خودش نحو است. در واقع ما در مسئلۀ ماهیت جنس و فصل و آن حدود شیء را به ]آن[ جوهریت شیء
شود و مورد لحاظ لحاظ وجود خارجی تصور میکنیم اما در جوهر همان جنس و فصل بهدر ذهن تصور می

ل گیرد و از آنجا که جنس و فصل قابل برای اشتداد و ضعف نیست پس وجود خارجی آنها هم قبوقرار می
کند بلکه ذاته قبول شدت و ضعف نمیحدّند. طبیعی است! وقتی خود حیوانیت فیکشدت و ضعف نمی

طور در فصلیت که صدق ناطقیت نسبت صدقش نسبت به افراد خارجی خودش صدق متواطی است و همین
جنس خاطر اینکه فصل یک حقیقت ممیزه است و حقیقت محصلۀ آن به افراد خودش صدق متواطی است به

دهد و صدق دلالتش بر افراد یکسان است زیرا اگر قرار باشد که است که افراد خارجی را تحصیل و تعیّن می
صدقش بر افراد مختلف باشد پس خود فصلیت هم دارای اقسامی است و خود او هم باید فصلی داشته باشد 

 که طبعاً باطل است. یتسلسلو 
هم بإزاء خارجی جنس و فصل در خارج که در افراد هست آناطور آنها معتقد هستند بر اینکه مهمین

تفاوتی ندارد و در همه یکسان است. حیوانیت در زید با حیوانیت در عمرو یکی است هردو در یک حد از 
طور ناطقیت هردو یکی است یااینکه حیوانیت انسان نسبت به حیوانیت بقر اضعف حیوانیت هستند، همین
اشد نیست گرچه جسم او در خارج احجم از صدق از جسم انسان است و اثقل از جسم نیست و حیوانیت بقر 

                                                      
 .440، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1

http://www.maktabevahy.org/


_______________________________________________________________________________________________________ 
2 

انسان است اما این به حیوانیت کاری ندارد. یک بقر در خارج با یک بعوضه و مرغ یا خروس تفاوتی ندارد 
واسطۀ آن عوارض خارجی وزیاد شدن وجود خارجی آنها بههردو دارای آن جهت حیوانیت هستند این کم

 است ولی در آن جوهریت آنها هیچ مدخلیتی ندارد. این کلام حکماء مشاء است.
 ـهمان که شارح تلویحات طوریاما حکماء اشراق نسبت به این مطلب نظر دارند و بیان آنها این است که 

وجود ت به وجودِ مادون جنبۀ عِلّی دارد و نسبفرمایند ـ در عوالم متنازله هر وجودی نسبت به در تلویحات می
واسطۀ مافوق جنبۀ معلولی دارد و شکی نیست که جوهر علت بِجوهریته متقدم بر جوهر معلول است زیرا به

دست کنیم این مسئله بهمسئلۀ جعل و اینکه وجودات خارجیه عین حقایق خارجیه هستند این دو را که ضمیمه 
کند، باید در رتبۀ متأخر از جوهریة یدا میواسطۀ جعل، وجود خارجی پآید که خود جوهریت شیء که بهمی

 آید.العله قرار بگیرد والّا خب توالی فاسدی زیادی در اینجا پیش می

 لزوم اقوائیت و اشدیت جنبۀ جوهریت علت از جوهریت معلول
کند که جنبۀ جوهریت هذا این جوهریت معلول که متأخر از جوهر علت است بنفسه اقتضاء میبناءًعلی  

تواند منبع و منشأ برای جعل باشد تا جنبۀ فاعلی در آن وی  و اشد از جوهریت معلول باشد والّا نمیعلت اق
تواند إعمال بشود. در جنبۀ انفعالی جوهریت است که آن تر از جنبۀ انفعالی در معلول نباشد نمیعلت قوی

آن جنبۀ فاعلی که دارد إعمال رویه  کند.واسطۀ جعل ظهور خارجی پیدا میکند و بهجنبۀ انفعالی را قبول می
دهد خب کند همان حقیقت جوهریت اوست که وجود او را تشکیل میکند و معلول را در خارج متعین میمی

ماند که ما در باب جواهر هم جواهری داریم که نسبت به آن جواهر با این کیفیت دیگر در اینجا شکی نمی
اصطلاح اضعف از این ظل است چطور اینکه در نظر جوهریت بهقطهمافوق ظلال هستند و آن ظل همیشه از ن

واسطۀ عائقی که جلوی نفوذ نور کنید؛ وقتی نوری از یک سمت به جسمی بتابد بهاظلال هم شما مشاهده می
شود، آن شج، شبحِ عدم نیست بلکه همان ضوء گیرد یک شبح و ظلی در مقابل این جسم پیدا میو ضوء را می

 ل از آن ضوء غیر عائق است.اخف و اق
گذارد نوری گیرم، این دست من در اینجا عائق است و نمیالآن ببینید من دستم را جلوی این کتاب می

شود به این مقدار از این صفحه برسد. الآن شما رنگ این صفحۀ کتاب را که از در و پنجره وارد این اطاق می
واسطۀ عائق و مانعیتی بیاضش نسبت به این بیشتر است. این به بینید، این در اینجا ابیض است ومختلف می

وجود آورده است. اما آیا ضوء در اینجا معدوم است؟ اگر معدوم است که دیگر است که این دست در اینجا به
شود خب دیگر قابل این عبارات نباید قابل رؤیت باشد. اگر ضوء در اینجا معدوم باشد مثل لیل المظل می

توانید. پس این ضوء در اینجا توانید کتاب بخوانید، وقتی چراغ نیست که نمییست، شما در شب میرؤیت ن
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معدوم نشده بلکه اخف است، آن شدتی که در اینجا هست کم شده و همین هم خودش ممکن است مراتبی 
ارد منتها نصیب واسطۀ وجود عائق از همان حقیقت جوهریۀ ضوئیه نصیب دداشته باشد. پس این در اینجا به

شود. واسطۀ عائق اقل میاو اخف و اقل است، نصیب این مقدار از صفحه اشد است و نصیب نصف صفحه به
 شود.این جنبۀ معلولی برای آن حقیقت ذی الظل که جنبۀ علّی دارد می

عائق واسطۀ وجود کنند در اینجا ظل بههمین مطلب را فلاسفه و عرفا در باب جواهر خارجیه مطرح می
واسطۀ انعکاس! مثلًا در مقایسۀ بین شمس و قمر ما مسئلۀ اخفیت و اشدیت را در آنجا پیش آمده و یااینکه به

تابد یک نور و ضوئی از کنیم ولی اینجا دیگر عائقی وجود ندارد. نور شمس وقتی که بر قمر میملاحظه می
ر و ضیاء شمس از قمر ظل برای این قمر است و کند، قمر از خود ضوء ندارد. انعکاس نوقمر انعکاس پیدا می

که اصلًا شما قادر بر طوریبینید که شدت ضوء شمس بسیار در مراتب بالاتری از قمر است بهشما در اینجا می
رؤیت شمس نیستید. اگر شخصی چهار دقیقه به شمس نگاه کند عصب چشم او کور خواهد شد و دیگر قابل 

 فرماید:شب تا صبح به قول سعدی شیراز می معالجه نخواهد بود ولی شما
 1ای آسمان دریچۀ صبح *** بر آفتاب که امشب خوش است با قمرمببند یک نفس 

گذارند، ها اسمشان را قمر میشود، قمر! بعضیشب تا صبح هم به این قمر بخواهد نگاه کند سیر نمی
گفتند! من دیم شخصی بود به او قمر خانم میاش هم مثل قمر است! ما کوچک بوقمر خانم! حالا خیلی قیافه

گفت: او این آید غیر از قمر! میدر همان کوچکی انگار مطوّل خوانده باشم، گفتم که قیافۀ تو به همه چیز می
گفت: این چیزها را از کجا یاد گرفته است؟! شما شب چیزها را از کجا یاد گرفته است؟! قشنگ یادم هست می

کند بلکه اشتیاق شما تنها اینکه چشم شما را اذیت نمییا به سیارات دیگر نگاه کنید اصلًا نهتا صبح هم به قمر 
 شود.بیشتر هم می

 یکی از علامات پیامبر آخرالزمان در کتب یهود
شخصی که از بزرگان یهود بود خدمت رسول خدا آمد، وقتی آمد فرستاد دنبال حضرت خدیجه یا یکی 

کنم، بعد گفت که بپرس روم سؤال میمات این شخص برای من بگو، گفتش که من میاز افراد و گفت: از علا
کنم و این کند، حضرت فرمودند: من در موقع خواب به آسمان نگاه میدر موقع خواب این به چه چیز فکر می

بَ بِ * رَبَّنَا مَا ۡ  أَلۡ  لِّأُوْلِي ٱل ۡ  تيَ ۡ  لِ وَٱلنَّهَارِ لَأۡ  تِلَ فِ ٱلَّيۡ  ضِ وَٱخۡ  أَرۡ  قِ ٱلسَّمَ وَ تِ وَٱلۡ  آیۀ ﴿إِنَّ فِي خَل
نَا ۡ  طور آیاتی که مربوط به ﴿وَمَا خَلَقاینها این و همین 2حَ نَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ۡ  ا سُبۡ  تَ هَ ذَا بَ طِلۡ  خَلَق
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وجهم به آسمان، گفت که حضرت فرمودند: من در شب، تمام ت 1نَهُمَا لَ عِبِينَ﴾ۡ  ضَ وَمَا بَيۡ  أَرۡ  ءَ وَٱلۡ  ٱلسَّمَا
ستارگان، ماه و اینها است و در این فکر هستم، گفت که این مسئله یکی از علامات نبوت و رسالت است. 

کند تااینکه خوابش خوانده بود پیغمبر آخرالزمان عادتش این است که شب در وقت خوابیدن به آسمان نگاه می
 اشارۀ به آثار پیامبر در کتب سابق و اینها موجود بود.خواند. مضمون این آیات هم در ببرد و این آیات را می

خاطر این شوید. این ]برای[ چیست؟ بهخلاصه شما هرچه هم به این قمر و اینها نگاه کنید خسته نمی
توانستید نگاه کنید شما الآن است که اگر قرار بود ضوء قمر هم مثل ضوء شمس بود خب شما یک لحظه نمی

واسطۀ عائق نیست منتها انعکاس است. آن جنبۀ علیت که جنبۀ جوهریت گاه کنید. این بهتوانید به شمس ننمی
شود، این خاک و این کره آن شدت جوهریت را به خودش واسطۀ انعکاسش بر قمر اخف میضوء است به

وء توانید به این نگاه کنید. ضدهد لذا شما میگیرد و یک جوهریت خفیفی از خودش بروز و ظهور میمی
 عرض نیست اینها جوهر هستند.

فرمایند که چه اشکالی دارد که در باب جواهر و اعراض خود جوهر ـ حالا در باب بنابراین ایشان می
فرمایند که ما گفتیم که در کیف و کم و مقدار و اینها اشتداد و ضعف وجود دارد، اعراض صاحب تلویحات می

شود ـ هر جوهر مافوقی نسبت به جوهر مادون خودش از یدا مینه تشکیک در اشتداد، در مسئلۀ جوهر هم پ
اولویت و از اقوائیت و از اشدیت برخوردار است این کلام کلام صاحب تلویحات بود با توضیحی که مرحوم 

 قدری پرورانند.آخوند دادند و مطلب را 

 لزوم وجود مسئلۀ ضدیت در مقام مقایسه
فرمایند دهند، میفرمایند و بعد هم پاسخش را میبر خودشان میخود صاحب تلویحات در اینجا اشکالی 

بینیم در باب جوهریت، خود نفس جوهریت چیزی غیر از این چیز نیست؛ یعنی در مسئلۀ شدت و که ما می
گردد که شیئی مخالف و مضاد با دیگری است و ما در مقایسۀ ضعف و اینها به قضیۀ ضدیت بین دو شیء برمی

گوییم که این شدت دارد بیاض را نسبت به یک بیاض دیگر، خط را نسبت به یک خط دیگر ـ می این با آن ـ
و آن ضعف دارد. در مقام مقایسه باید مسئلۀ ضدیت وجود داشته باشد و لذا یک شیء در آنِ واحد دو صورت 

د. لذا در ذهن پذیرد! معنا بیاضیت یک صفحه در آنِ واحد هم قوی باشد هم ضعیف باشد ندارمختلف نمی

                                                      
*  هايى از عظمت خداوند است براى صاحبان انديشه و عقلها و زمين و اختلاف شب و روز، نشانهتحقيقاً در آفرينش آسمان»

 «کنند.ها و خلقت زمين فکر مىو در خلقت آسمان
 :29، ص 9. معاد شناسى، ج 16( آیه 21وره انبیاء ). س 1
 (.«ايمبه بازيچه نيافريده)ايم و ما در خلقت آسمان و زمين و آنچه که در بين آنهاست، بازيگر نبوده»
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توارد ضدین است، توارد حالتین بر شیء واحد در دو زمان، نه در زمان واحد! در دو زمان باید ضدین بر شیء 
واحد توارد پیدا کند ولی معنا ندارد در زمان واحد یک صفحۀ کاغذ هم اسود باشد هم ابیض و شخص در آنِ 

طور نیست، جواهر که ضدین نیستند یعنی مسئله اینکه در باب جواهر واحد هم قائم باشد هم جالس درحالی
 مقابل ندارند.

فرمایند که نه، مسئله به این کیفیت نیست این مطلب در واقع یک استبعاد عرفی ایشان در این مسئله می
گویند که اشتداد و اینها وجود دارد ولی است که از باب متعارف فرض کنید کسی را یا شیء را در جواهر نمی

بینیم که خود آنها با همدیگر اختلاف دارند. فرض کنید که در ماهیت، اینها باهم اب آن دقت عقلی ما میاز ب
اختلاف دارند. در مسئلۀ برودت و اینها ممکن است مائی باشد که خیلی رقیق باشد ولی یک ماء در رقّت و 

شد. یااینکه فرض کنید که در باب انسانیت قدری اشد بانظر رقّت از آن اینها به آن کیفیت نباشد و این از نقطه
کٌ کنند که طور در فصول این افراد مختلف هستند یا در تعریفی که از حیوانیت میو همین حَساسٌ مُتحر ِ

شود حیوانیت در آن بیشتر است، بینیم وقتی که این جنبۀ حساسیت در یکی بیشتر شد معلوم میما می بالإرادةَ
 تر باشد.ی که در انسان هست از آن حیوانیت بعوضه ممکن است قویگویند: حیوانیتلذا می

کند فهمد و پرواز میتر از انسان است و شما هنوز دستتان را نزدیک نکردید او میاتفاقاً بعوضه حساس
خورد! ایشان باید مثال دیگر بزنند! این بعوضه خیلی از انسان ولی آدم را اگر در سرش هم بزنی تکان نمی

بینید پرواز کرد و خواهید او را بزنید میمتری شما مییتش بیشتر است و یااینکه مثلًا ذباب وقتی از نیمحساس
فرمایند حال ایشان میکلّدانم! علی  های مسائل دیگر مورد نظرشان است. نمیرفت. حالا لابد جنبۀ حساسیت
شود که حیوانیتش بیشتر است. این معلوم میتر است و بنابرنظر خیلی حساسکه انسان از حیوان از این نقطه
اند که جای صحبتی هم خیلی ندارد حالا آیا این حساسیت جنبۀ فصلیت اوست مسائل دیگر مطالبی وارد کرده

یااینکه منشأ این حساسیت چیزهای دیگر است که این مسائل مربوط به منطق هست و خیلی در اینجا قابل 
 توجه نیست.

 .و أما المقامُ الرابع
فاعلمَ أنَّ الحکماءَ المتقدمین مثلُ أنباذقُلسُ و أفلاطون و مِن بعدِهما حکموا بأنَّ جواهرَ هذا العالم 
 الأدنىٰ أظلالٌ لجِواهرِ العالمِ الأعلى و أرادوا بِذلکَ أنَّها معلولةٌ لِتلکَ إذ المعلولُ کَظل ٍّ لِما هو علتهُ.

ند که آنچه وجود خارجی این عالم ادنی  است اینها ظل و معلول وجود خارجی خب این را اینها فرمود
 عالم اعلی  هستند.

طور که قبلًا منظور از اظلال جنبۀ معلولیت آنهاست خب این مشخص است که در جنبۀ علیت همان
نازلۀ نور گفتیم و بعداً خواهد آمد معلول همان وجود نازلۀ علت است مثل شمس و قمر که نور قمر وجود 

 شمس است.
و العلةُ جوهریتهُا أقدمٌَ مِن جوهریةِ المعلول کما علمتَ مِن قاعدةِ الجعلِ و مِن أنَّ الوجودَ عینُ 
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رناه.  الحقائقِ الخارجیةِ على ما قَرَّ

خب مشخص است که وجود خارجی آن حد و فصل علت، وجود خارجی آن ماهیت علت، این باید 
طور که از قاعدۀ جعل شما متوجه شدید که هر چیزی که جنبۀ جاعلیت به د هماناقدم و جلوتر از معلول باش

شوید؛ یکی گیرد باید او متأخر از نفس وجود جاعل باشد و از دو چیز شما این مسئله را متوجه میاو تعلق می
 آن جنبۀ جعل که حقیقت جعل عبارت است از افاضه و اضافۀ اشراقیۀ جاعل به مجعول است.

عبارةٌ کند این عنوان وجود جعل میود همان حقایق خارجیه است بنابراین آنچه را که جاعل بهدوم وج

اش این است که وجود خارجی همان تحقیق و تکوین حقیقت خارجیۀ آن معلول است بنابراین لازمه أخُرای
مس و قمر بسیار شود. نور شآن جاعل اقوی  باشد از وجود خارجی آن معلولی که دارد در اینجا درست می
 مثال خوبی است و مقرّب خوبی است. این را شما در جنبۀ جعل ملاحظه بکنید.

فتَقدمَ العلةُ على المعلولِ بماهیتِها الحقیقیةِ و الجوهریةِ إشارةٌ إلى کمالیتِهِ فی القوامِ و الاستقلالِ و 
فی الجوهریةِ بل لا بُّدَ و أن یکونَ إذا استفُیدتَ جوهریةُ المعلولِ مِن جوهریةِ العلةِ فکیفَ یسُاویها 
 جوهریةُ العلةِ أتم مِن جوهریةِ المعلولِ و لا مَعنى لِلشدةِ إلا  ذلک.

اینکه علت بر معلول مقدم بشود هم به ماهیت حقیقتی خودش مقدم بشود که همان حقیقت جنسیه و 
لول اشاره است بر کمالیت فصلیه است و همان جوهریتش که همان تعین خارجی است این تقدم علت بر مع

آن وجود علت و جوهر علت در قوام و اصلاح بر جوهر آن معلول. وقتی که جوهریت معلول از جوهریت 
تواند با او مساوی علت ـ استفاده در اینجا به معنای انتزاع و استخراج است ـ انتزاع و استخراج بشود چگونه می

بد باید جوهریت علت اتم از جوهریت معلول باشد و معنای شدت بلکه لا]بل لا بُّدَ و أن یکونَ ... باشد؟ 
 .منظور از اشتداد هم همین است دیگر[. جز این نیست

 فبَعضُ الجواهرِ أشدُّ جوهریةً مِن بعضٍّ مِن حیثُ المعنى.

تر هستند، از حیث معنا[، یعنی از نظر خود جوهریت ]نسبت به بعضی شدیدبعضی از جواهر از نقطه
ر وجود خارجی همان ماهیت مثل ضوء شمس، این ماهیت ضوء و نور را لحاظ بکنید این ماهیت ضوء نظنقطه

اش که شیئی غیر از ضوء هم نیست یعنی عوارض خارجی در اینجا نیامده که نظر خود وجود خارجیاز نقطه
بینید از قمر ین میباعث اشتداد بشود، خود این جوهر ضوء که الآن تبلور خارجی در شمس پیدا کرده خود هم

خاطر همین انعکاسی که آمده خورده و نور شود بدون هیچ عارضی، بدون هیچ دخالت عارضی، بهشدید می
طور شما در توالی آلات مختلفه در بینید در اینجا اخف است و همینشکسته شده شما همین را نگاه بکنید می

خاطر اینکه مرآت صفا دارد از آن اشتداد به مرآت بتابانید بهمرائی مختلفه نگاه بکنید؛ شما وقتی که نور شمس را 
ها یک چیزشان اید بعضیکند! یک مقداری، نه خیلی زیاد. دیدهکند بلکه یک مقداری کم مینور خیلی کم نمی

کند!! حالا هم بینید که دارد یکی اظهار محبت میاید میاندازند؟! شما نشستهشود آینه در چشم یکی میمی
نویسند اندازند و یک چیزهایی هم رویشان میاند که قرمز است که نور قرمز میک چیزهایی درست کردهی
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اندازد این آینه همان را منعکس حال اینکه دارد میکلّهم اظهار محبت است همه اظهار محبت است!! علی  این
 خواهید آن نور همان منعکس بشود باید آینه شد!کند پس اگر میمی

کند که شما هرچه قدر کم میکند اینکند و کم میگیرد و خراب میوقتی که آینه نیست آن نور را می ماه
 بندید.شوید، چرا؟ چون نور کم شده ولی آینه را تا نگاه بکنید چشمتان را میبه قمر نگاه بکنید اذیت نمی

 منشأ اشکال آقایان به کلام مولانا
اش فرمودند که رسول خدا برای این رسول خدا شد که آینهیه ـ میمرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی عل

وغش نداشت. این همان کلام مولانا است که وجودش از خدا پر شد! این معنایش است جناب آقای مرجع غل
که حروفش از حلقش که هیچ  نعوذ بالله نستجیر باللهگویی: فهمی و بعد هم میتقلید که حرف مولانا را نمی

ذلک! آید، نه از حلق و امثالشود! بعضی از این حروف از زیر معده درمیعشر رد میزیر حلقش از اثنیاز آن 
اش صاف است آینۀ ما همه خراب است. برای نفهمیدن است! رسول خدا آینه نعوذ بالله نستجیر باللهاین 
شود. فقط چیزی که مه چیز پیدا میها را بگذارید در آب چند ماه بماند بعد بردارید نگاه کنید روی آن هآینه

ای و کدر، بینید؛ کک و مک، لک و مک و پک، سیاهی و قهوهبینید والّا در آن همه چیز میهست صورت را نمی
جای آن زنگ آمده است! اگر روبروی خورشید هم بگیرید هیچ چیزی در آن انعکاس پیدا اش رفته و بهجیوه
های بزرگ بردارید صیقل بزنید این چیزهایی که برای ماهواره و این آینه کند! ولی شما یک آینۀ شفاف ازنمی

کنند؟! وقتی که این شیشه را در کورۀ این کارخانۀ کار میدانید چهکنند میها درست میتلسکوپ و این حرف
ت پیدا بکند کشد تااینکه این شیشه برودگذارند در آنجا ـ در آمریکا ـ شش ماه طول میسازی و اینها میشیشه

گذارند و دارند داخل آب میطوری یک چیز از اینجا بردارند اینجا بگذارند، اینجا از کوره برمیاینکه همیننه
خاطر این پله بودن بهپله ببینید! این پلهطور پلهدهند که شما صورت مبارک را همینبعد هم تحویل شما می

 150شود دفعه سر که پانزده سانت است میتند: بیا آقا یکاست که فوری درآوردند و داخل آب کردند و گف
خاطر این است که در تهیۀ این مرآت آن وقت این بهسانت! این تازه سر است و کَیفَ به چیزهای دیگر!! آن

 فن خودش را...
دارند و از کارخانه طور نیست! کار آنها کار حسابی است وقتی که این آینه را برمیولی در آنجا این

کشد تا بیاید و قابل برای نصب بشود. روزی یک درجه این روز طول می 180آورند این آینه شش ماه یعنی می
هایی گذارند ستارهن آینه را میوقت آفردا یک درجۀ دیگر، آنشود؛ فردا یک درجۀ دیگر پسحرارتش کم می

طوری شده است! آن آینه را وقتی کند! نفس پیغمبر اینکه الآن قابل رؤیت نیست در آن آینه انعکاس پیدا می
کنیم و پیغمبر را قیاس طور نیستیم؛ نگاه به خودمان میکند ولی بنده و امثال بنده اینقرار بدهند دیگر اشتباه نمی
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ما آلوده هستیم، او دیگر آلوده نیست و چون ما معنای زجاجیت و  1«ان را قیاس از خود نگیرکار پاک»کنیم! می
که نفس رسول خدا خداگونه شده باشد اینها همه حلول است و  نستجیر باللهگوییم: فهمیم میزلالیت را نمی

 با کار روز قاطی نکنید!!ها!! کار شب را کند آقا حلول برای شب است نه برای این حرفاتحاد! حلول فرق می

 معنای خداگونه بودن نفس رسول خدا
به فرمایش حضرت مولانا ـ رضوان الله علیه ـ نفس رسول خدا که خداگونه شده است به معنای این 

ای جان من خطا شناس نهسخن! »معنایش این است. دهداست که آینۀ پیغمبر دیگر غیر از خدا را نشان نمی
ای که بر دل پیغمبر تجلی کند برای خود نفس دهد بنابراین آن وحیاز خدا را نشان نمی چون غیر 2«.اینجاست
شود منتها نفس در مقام تجلی اعظم است، نه نفس در مقام مکالمه و معاشرت با علم کثرت! آن نفس پیغمبر می

تا این حرف زنم شخص دهد. الآن من یک حرفی میشود نفسی که وحی را بدون دست خوردن نشان میمی
چرخانی خواهد به او وحی نازل شود؟! تو حرف من را میوقت میچرخاند آندرجه می 180رساند را به آن می

طور هستیم. نه منِ شخصی؛ منِ نوعی، حالا اگر با غرض باشد خب واویلا! کنی! ما هم همینطوری میو این
یش همین است دیگر! فقیه باید بداند که کلامی ها هم بی غرض است و غرض ندارد. نقل به معنا، معناخیلی

السّلام فرموده است راوی نقل به معنا کرده یا نه؟! چقدر از خودش تصرف کرده است؟! این را که امام علیه
 ها! خیلی مسئله است

 لزوم دقت در نقل مسائل توسط افراد

 نمایان شدن میزان اهتمام در مطالب در چهرۀ شخص گوینده
زمین تا آسمان حرف « واو»دش تصرف کرده و در نقل به معنا چطور بیان کرده است. یک چقدر از خو

طرف شود زمین تا آسمان معنا طرف و آنالسّلام درآید و اینکند! یک واو از کلام امام باقر علیهرا عوض می
چیست؟! چرا امام  گوییم: نقل به معنا، نقل به مضمون! نقل به معنایشطور میوقت همینکند! آنفرق می

                                                      
 :8. مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص  1

 کارِ پاکان را قیاس از خود مگیر *** گرچه باشد در نوشتن شیر و شیر
 
 :22دیوان حافظ )قزوینی(، غزل .  2

 ای، جان من! خطا اینجاستشناس نهچو بشنوی سخنِ اهلِ دل، مگو که خطاست *** سخن
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گوید: حرف من را خاطر اینکه هر امامی میبه 1فرماید: اضبط باشد؟!السّلام در باب مرجحات و اینها میعلیه
کند محمد بصیر که از روی عمد عوض نمیکند! نه عوض کردن از روی عمد، نه عمد هم نیست. أبیعوض می

گوید معصوم تند ولی بشر هستند! کلامی را که امام میکند. اینها از اصحاب بزرگ هسبن مسلم که عوض نمی
طرف کردم کنم. حالا یک وقت سرم را اینوزیاد میکنم کمآیم عوض میاست من که معصوم نیستم لذا می
ای از ذهن من رفته که همان کلمه کارساز بوده است. همان دفعه یک کلمهمگس را بزنم امام چیزی گفته یک

 ه است.یک حرف کارساز بود
گویم که حتی چهرۀ امام هم خودش در نقل مسائل دخالت دارد که امام این حرفی من این را به شما می

شود. یک وقتی ای بزند. میزان اهتمام و غیر اهتمام در مطالب در چهرۀ شخص پیدا میزند با چه چهرهرا که می
وجود خواهد نحوه است؛ دو فتوا در اینجا بهزند، یک وقت آرام و چیز است، این دو امام با یک شدت حرف می

آمد! حالا این راوی که این مطالب را گفته چهرۀ امام را هم نقل کرده است که حضرت چطوری و به چه نحو 
گوید امام شود باباجان! همه را انسان باید حساب کند! چرا؟! چون امام وقتی که میگفتند! فتوا که شکمی نمی

زند زند! هیچ دست به آن نمیگوید و دست نمیفس امام همان آینه است و همان را میهمان پیغمبر است و ن
طور نیستیم و عرض کردم که حالا حتماً نباید جنبۀ غرض و عناد داشته باشد. اینجاست دیگر اما ما نه، ما این

 انسان در نقل مسائل توسط افراد باید دقت بیشتری داشته باشد.
جوهریةً مِن بعضٍّ مِن حیثُ المعنى سواء أطلقت علیه صیغةُ المبالغةِ أم لا إذ  فبعضُ الجواهرِ أشدُّ 

 الحقائقُ لا تنُقصُ مِنَ الإطلاقاتِ العرفیةِ.

خواهید صیغۀ ]بعضی جواهر از بعضی دیگر[ از حیث خود معنا و حقیقت جوهریت اشد است حالا می
نفسه ممکن است از یک ضوء دیگر اشد باشد. حقایق حدّمبالغه را بر جوهر بار بکند یا نکند، ضوء خودش فی

 خواهد باشد.شود. با عرف که کار ندارد، عرف هرچه میاز اطلاقات عرفیه اقتناص نمی
ا أشارَ إلیه الشیخُ الإلهی فی التلویحاتِ بقِولِه إنَّ الحکماءَ المتقدمین قاطبةً على أنَّ  هذا هو المرادُ مم 

 عالمِ الأعلى کیف ساوتها فی الجوهریةِ.جواهرَ هذا العالم کظل  لِل

]این همان مراد از چیزی است که[ شیخ اشراق در تلویحات ]به آن اشاره کرده است؛ فرموده که قاطبۀ 
حکماء متقدمین فرمودند که[ جواهر این عالم مثل سایه برای عالم اعلی  هستند، ]پس چگونه در جوهریت 

 همان تفسیر کلام شارح تلویحات بود.مساوی باشند؟[ که کلام مرحوم آخوند 

 نگاه به امام مثل نگاه به خدا!
گوید: گوید: نفس پیغمبر خدا شده و از خدا پر شده یعنی بابا درست است پیغمبر میمولانا که می

                                                      
 .8، ص 3. من لا یحضره الفقیه، ج  1



_______________________________________________________________________________________________________ 
10 

 ولی این بشر بشری است که فقط جنبۀ ظهور دارد و هیچ چیز دیگر ندارد. 1﴾ۡ  لُكُمۡ  مِّث ۡ  بَشَر ۡ  أَنَا ۡ  ﴿إِنَّمَا
لحاظ ظلیّت لحاظ ظهور است یعنی فقط بهما همه چیز داریم غیر از جنبۀ ظهور ولی این نه، این بشریتش فقط به

است، نه چیز دیگر؛ پیغمبر وجودش شده فقط وجود ذات! هیچ چیزی دیگر از خودش ندارد؛ هیچ تعلقی 
پر کنید این نوار بیچاره دیگر چه  ندارد؛ هیچ کثرتی ندارد! هیچ هیچ ندارد! شما وقتی یک نوار را بردارید

دهد. اگر شرایطش شرایط مناسبی باشد و دستگاهش خواهد اضافه یا کم کند؟! همان حرف شما را پس میمی
هایی که در اینجا هستند آیا کند. الآن این ضبط صوتدستگاه دقیق باشد عین صحبت شما را در خود ضبط می

روید دهند لذا شما وقتی که در منزل میاینها از خودشان کاری انجام نمی کنند؟!وزیاد میاینها از خودشان کم
دهید آیا تا حالا شده به این ضبط کنید تا درس را دوباره بشنوید با اطمینان این کار را انجام میضبط را باز می

رد دوباره آن بحث دهید انگار آن متکلم داکنید و گوش میشک کنید؟! یعنی وقتی که شما این ضبط را باز می
گویند: نگاه به امام کنیم اینجاست که میالسّلام نگاه میکند. وقتی که ما به امام علیهزیاد اعاده میورا بدون کم

کنی انگار داری گذارند. به امام نگاه میوزیاد از خودشان نمیمثل نگاه به خداست! نگاه به این همان است و کم
شود! چرا؟ چون کلام خدا حجت است و غیر از کلام خدا هیچ امام اینجا حجت می کنی! کلامبه خدا نگاه می

شود عین همان کلام خدا! خدا وقت کلام امام هم میآن 2حَقُّ﴾ۡ  کلامی حجت نیست! ﴿ذَ لِكَ بِأَنَّ ٱللَهَ هُوَ ٱل
آید و غیب برائیل این میبا قرآن بیاید این مطلب را برساند جبرائیل بیاید، ما یک جبرائیلی شنیدیم که این ج

گویم: درست است و... جبرائیل غیب است بشر نیست که گوشش بشنود یا نشوند حالا اگر پیغمبر بگوید، می
 شنید؟! خواب نبود؟! آیا آب به صورتش زده بود؟! ولی جبرائیل نه، ملک مقرب آمد!

 فهم غلط آقایان علماء از حضرت جبرئیل و کیفیت نزول وحی
کرد که آقا جبرائیل ما در یک مجلسی بودیم از علمای طهران بودند یکی از اینها راجع به یکی صحبت می
های پیامبر است! امین! حضرت جبرائیل! مقام وحی! خب مقام وحی است و جبرائیل یکی از دستیارها و خادم

فهمند جبرائیل ندارد! اصلًا اینها نمی« فرماییدچه می»فرمایم آقا! فرمایید آقا؟! گفتم: درست میگفت: چه می
گوید! ]انگار[ این قرآن یک طور دیگر گویند: حالا جبرائیل آمد! قرآن میو این وضعیت و... اصلاً چیست. می

                                                      
 :110( آیه 18. سوره کهف ) 1

 :237، ص 1﴾. الله شناسى، ج ۡ  وَ حِد ۡ  إِلَ ه ۡ  إِلَ هُكُم ۡ  إِلَيَّ أَنَّمَا ۡ  يُوحَى  ۡ  لُكُمۡ  مِّث ۡ  بَشَر ۡ  أَنَا ۡ  إِنَّمَا ۡ  ﴿قُل
شود که: فقط باشم همانند شما که به من وحى کرده مىبگو ـ اى پيغمبر ـ که اين است و غير از اين نيست که من بشرى مى»

 «معبود شما معبود واحد است!
 .30( آیه 31. سوره لقمان ) 2
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اندازد چون طرف! قرآن را نمیاندازد آناست اما اگر همین التهذیب که کلام امام صادق است را به او بدهی می
ورده خب این تهذیب را هم همین آورده منتها آن را برای پیغمبر آورده اما این را برای امام قرآن را جبرائیل آ

السّلام آورده است. هردو یکی است؛ آن جنبه بر پیغمبر نازل شده و این جنبه از امام سجاد و باقر علیهما
آید بلاغت را زیاد هست. امام که نمیفرمایند در مقام محاورۀ با مردم ای که امام میالسّلام آمده این جنبهعلیه

 کند.خواهد مطلب احکام را بگوید ولی حقیقتش همان است و تفاوتی نمیکند فلان کند او می

 عدم فرق بین روایات و آیات قرآن
بینید باید کتاب حدیث را ببوسید! کتاب بینید باید ببوسید! کتاب حدیث را هم میشما روایت را هم می

بوسید؟! از این ت که از زبان وحی آمده منتها از زبان امام سجاد آمد. صحیفۀ سجادیه را نمیحدیث کتابی اس
دهد ـ این السّلام، نوشتۀ امام، نامۀ امام ـ امام نامه برای یکی میدفعه ببوسید. هیچ تفاوتی ندارد! کتاب امام علیه

این نامه از قلم عصمت آمده است و  کند آن را هم باید بوسید و روی سر گذاشت! چرا؟ چونتفاوتی نمی
زنم! این نویسم و هر حرفی میخواهد میسرچشمه گرفته است، نه از منِ چغندرِ شلغم که هرچه دلم می

فرمایند عصمت دارد که آیات قرآن عصمت دارند! روایتی که امام صادق میطوریعصمت دارد همان
 از این نظر ندارند.عصمت دارد! تفاوتی « والضحی»که سورۀ طوریهمان

 معنای آیۀ ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَر مِّثلُكُم﴾
گویند: جبرائیل آمده! ملک وحی آمده وقت میوقت اینها نفهمیدند! آنگویند، آناین مطلب را اینها می

با این خصوصیات و فلان و این چیزها! جبرئیل به پیغمبر نازل شده یعنی یک پیغمبری که جسم است و در 
کند! این همین پیغمبر است و این خوابد و حرکت میخورد و مثل اینها میشسته است و مثل اینها میآنجا ن

شود. بنابراین حقیقت جوهریۀ پیغمبر با حقیقت ما یکی است الاّ اینکه آید اضافه و عارض میمسئلۀ ]وحی[ می
اند که جوهر پیغمبر با ما اینها نفهمیده آید!عرض در آنجا باعث امتیاز شد! در آنجا جبرئیل آمد و برای ما نمی

عوض شد؛ آن حقیقت نفس و جوهریت پیغمبر تبدیل به جوهریت تجرد شد و ما همه در کثرات و سراب و 
﴾ معنایش ۡ  لُكُمۡ  مِّث ۡ  بَشَر ۡ  أَنَا ۡ  فرماید: ﴿إِنَّمَاکنیم و لذا موقعیت وحی را نداریم. آن که میاینها حرکت می

إِلَيَّ﴾ در من هست و در شما نیست.  ۡ  إِلَيَّ﴾! آن ﴿يُوحَى   ۡ  کنم ولکن ﴿يُوحَى فرقی نمیاین است. من با شما 
گوید: گوید: خدایا کجا بروم؟! میکند! میجبرئیل بیاید بخواهد به شما وحی بکند اصلًا خانۀ شما را گم می

فهمد که من بخواهم  چه میات گرفته است؟! حالا من به این وحی بکنم این الاغ اصلاً خدایا با من هم شوخی
به او وحی بکنم! ما را یک جایی بفرست که حرف ما را بفهمند! این بدبخت با کثرات سروکار دارد، این دنبال 
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یم! اصلًا بین آنچه که در او هست و آنچه دانم چه بگوکشی فردا است، این دنبال زد و بست است! نمینقشه
فاصله هست! متناقضین است، نه متضادین! اصلًا دو چیز  لسماءِ و الأرضبینَ اخواهم به او بگویم که من می

کنند دیگر تمام مسائل ارضی و سماوی و تمام مشکلات ها هم خیال میمتناقض است چه بیایم بگویم؟! بعضی
دارد بر سر این آید یک چوب برمیگردد! هر کسی میدنیا و همۀ عوالم ربوبی به بدبخت بیچارۀ تصوف برمی

 گردد!گردد! به اینجا برمیزند! ]انگار[ هیچ مشکلی در دنیا نیست الّا اینکه بالأخره به تصوف برمیتصوف می
د د و آل محم   أللهم صل  علی محم 
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